
 

  
  
  
  

  1در فرهنگ مردم فيروزآباد ياسوج ازدواجآيين 
  2كاووس تابان سيرت

  
هاي  تترين سنّ ترين و اساسي ازدواج و تشكيل خانواده، زيربناي جامعه و يكي از مهم

جوامع سالم بشري و  ةاجتماعي است كه بر فطرت و آفرينش ويژه انسان مبتني است و هم
با عقايد، الگوها و  ها تاي فرهنگي است و ملّ ازدواج پديده. اديان الهي بر آن تأكيد دارند

ت كنند؛ در ايران نيز اين سنّ بخش را برگزار مي خود اين آيين شاديع هاي متنو سنت
هاي متعدد همراه است ه به تنوع فرهنگي با آداب و رسوم و آيينپسنديده با توج.  
آداب و رسوم ازدواج در فرهنگ مردم فيروزآباد ياسوج از توابع كهگيلويه  ،در اين مقاله

گذشته رواج داشته است و برخي  ها در آيينبرخي از اين . شود و بويراحمد بررسي مي
باد ياسوج ديگر همچنان در بسياري از نواحي كهگيلويه و بويراحمد بويژه فيروزآ

  .خورد مي چشم به

  انتخاب همسر

كنند همسري مناسب برايش پيدا  خانواده او تلاش مي  رسد، وقتي پسري به سن بلوغ مي
و مادر داماد بود و داماد هيچ نقشي در  در گذشته، انتخاب عروس بر عهده پدر. كنند

                                                      
  .رخ كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي تنظيم شده است اين مقاله توسط الهه شايسته. 1
سالگي همكاري خود را بـا   24واحد فرهنگ مردم مركز تحقيقات است كه در سن  گر از فرهنگياران ديرين و تلاش. 2

ايشان اهل طايفه گودسرابي بويراحمد است و اينك در چهـل و پنجمـين سـال همكـاري     . مركز فرهنگ مردم آغاز كرد
. آورد يـر درمـي  هاي زادگاهش را به رشـته تحر  ناپذير، آداب و رسوم و آيين مستمرش با همان اشتياق ديرين و خستگي

ها علاوه بر تعليم و آموزش، سه كتاب نيز به رشته تحرير درآورده  سيرت آموزگاري بازنشسته است و در اين سال تابان
 لر و تهاجم فرهنگي. 3پژوهشي در طايفه گودسرابي . 2دلاوران كوهستان بويراحمد و دليران تنگ تامرادي . 1: است
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ا عروس هم در انتخاب داماد، مطيع رأي پدر و مادر خويش بود ام. انتخاب عروس نداشت
امروزه در انتخاب عروس، به طور معمول اختيار با داماد است و پدر و مادر يا اصلاً نقشي 

  .است» يشصلاح ر«ندارند و يا نقش آنها خيلي كمرنگ و به اصطلاح در حد 
هاي دو طرف اعلام رضايت  شد و خانواده در گذشته، وقتي دختر مورد نظر انتخاب مي

گذاشتند كه دختر و پسر همديگر را ببينند و از ظاهر، اخلاق، روحيات و  كردند، قرار مي مي
ن دو خانواده به طور معمول، بي. لاع پيدا كنند و تصميم نهايي را بگيرندشرايط همديگر اطّ

كرد و يا پسر را به  به خانه خود دعوت مي يا كه پسر و دختر را اي وجود داشت هواسط
در اين نشست مقدماتي كه به طور معمول با حضور مادران يا . برد خانه پدر عروس مي

  .ديدند شد، پسر و دختر به صورت ظاهر يكديگر را مي خواهران بزرگ برگزار مي

  )kadxodâ kašuni(» كدخداكشوني«خواستگاري؛ 

قاصدي  ،به طور معمول از جانب خانواده پسر» كدخداكشوني«در روز خواستگاري يا 
» كدخداكشوني«دادند كه ما امشب به  لاع ميفرستادند و به او اطّ به خانه پدر دختر مي

شدند و با خود بز، مقداري قند و  چند نفري از خانواده پسر و اقوام آنها جمع مي. آييم مي
خانواده دختر نيز شامي از تريد گوشت . رفتند ند و به خانه پدر دختر ميداشت چاي برمي
سفيدي از جانب خانواده پسر باب سخن را  خوردند و سپس ريش كردند و مي درست مي
  .كرد آغاز مي

كرد و به دنبال آن صلواتي  ريش سفيد ديگري هم از جانب خانواده دختر صحبت مي
  .دادند ميفرستادند و جلسه را خاتمه  مي

كنند، به طور  ت ميدر مراسم خواستگاري، وابستگاني كه از جانب پسر در مراسم شرك
به . پدر، مادر، خواهر، برادر، عمو، دايي، داماد و اقوام نزديك ديگر: ازندا معمول عبارت

  .طور متقابل، از جانب خانواده هم همين بستگان عروس در مراسم شركت دارند
با موافقت . دهد داماد دسته گل زيبايي را به عروس آينده هديه مي در اين مراسم، گاهي

د كنند كه به طور معمول، سالروز تولّ ص ميدو طرف، روزي را براي عقد و عروسي مشخّ
   .يا يكي از اعياد مذهبي است يكي از معصومين
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  )bâšloq vâberuni(  »باشلق وابروني«برون؛  بله

كنند و از طرف خانواده داماد  هم چند زن شركت مي در اين مراسم، چند مرد و گاهي
كنند، يعني هم تعيين كنند كه » باشلق وابروني«روند تا به اصطلاح  به خانه پدر عروس مي

داماد چه مبلغي به عنوان شيربها به خانواده عروس بپردازد، هم مهريه عروس را كه به آن 
ه از وسايل زندگي را به عنوان جهيزين كنند و هم فهرستي گويند، معي مي» پشت قباله«

در خريد وسايل برقي سختگيري . عروس به خانواده داماد بدهند تا داماد آنها را تهيه كند
ا ام. دهند تا بعد از ازدواج به مرور زمان آنها را تهيه كند كنند و به داماد فرصت مي نمي

كنند كليه وسايل  د را ملزم ميهاي عروس آنقدر سختگير هستند كه داما بعضي از خانواده
فهرست را بخرد و به خانه پدر عروس بفرستد تا در روز عروسي آنها را همراه عروس به 

  .خانه داماد بياورند
كنند و مخارج آن را گاهي از  ه مياغلب شام تهي» باشلق وابروني«برون  در شب بله

  .كنند طرف داماد و گاهي از جانب پدر عروس پرداخت مي

  )aqd kenun(» عقدكنون«سم عقدكنان؛ مرا

ها، اقوام و آشنايان عروس و داماد به  اي از خانواده در شب يا روز عقدكنان، عده
همه مخارج را به طور معمول داماد تأمين . شوند اي در خانه پدر عروس دعوت مي جلسه
كند اما گاهي هم پدر عروس  مي

گيرد و از  هزينه را به عهده مي
گاهي . كند يرايي ميمهمانان پذ

برون  اوقات مراسم خواستگاري، بله
و عقدكنان در يك جلسه برگزار 

شود تا جلسات متعددي در كار  مي
  .نباشد

ها، اقوام دو طرف و ريش سفيدان در خانه  اي از خانواده هدر روز يا شب عقدكنان، عد
يدان خانواده داماد، سف ستادن صلواتي از جانب يكي از ريشبا فر. آيند پدر عروس گرد مي

مهريه دختر كه آن را . كنند شود و نخست درباره مهريه اظهار نظر مي ها آغاز مي صحبت
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گويند از يك جلد كلام االله مجيد و تعدادي سكه تمام بهار آزادي  هم مي» پشت قباله«
  .شود تشكيل مي

كل و «و  كنند در مراسم عقدكنان هنگام بله گفتن عروس، زنان و دختران هلهله مي
  .كنند ابراز شادماني مي زنند و  مي) kel o sorud(» سرود

  »حنابندون«مراسم حنابندان؛ 

گرفت و عروس را به خانه  در گذشته رسم بر اين بود كه وقتي مراسم عروسي پايان مي
بستند و عروس و داماد را به  اي از شاخ و برگ درختان بلوط مي بردند، حجله داماد مي

برد و دست  اي حناي تر كرده را به حجله مي بردند، پس از آن، مادر داماد كاسه داخل آن مي
  .بست و پاي عروس و داماد را حنا مي

  :شد هايي در اين مجلس خوانده مي گاهي نيز ترانه
  ديش و ديش قربونشه      امشو حنا بندونشه

emšo henâ banduneše, dayš o dayš qorbuneše 

  مادرش و خواهرش به قربان او بروند    امشب حنابندان داماد است
  اگر حنا نباشه دل و خدا ابنده    دس و پا ابنده عروس حنا ابنده و

erus henâ ebande va daso pâ ebande, agar henâ nabâše del va xodâ ebande 

  بندد اگر حنا نباشد، دل به خدا مي    بندد بندد، به دست و پا مي عروس حنا مي
دهند و  مراسم عقد مقداري حناي تر كرده را در يك كاسه قرار ميبعد از جاري شدن 

گيرند تا نوك انگشتان خود را در آن فرو ببرند و رنگين كنند؛  جلوي عروس و داماد مي
گيرند تا آنها هم انگشت خود را در آن  ت حاضر ميسپس حناي تر كرده را جلوي جمعي

  .فرو برند و رنگين كنند
دهند و  بعد از آن، در كف دست راست داماد و عروس مقداري حناي تر كرده قرار مي

گذارند و يك برگ اسكناس روي دستمال  سپس يك برگ دستمال كاغذي روي آن مي
دهند؛ در اينجا ضمن اينكه  كاغذي در كف دست هر كدام از داماد و عروس قرار مي

كند آنچه را  دهند، هر كدام تلاش مي ر ميگيرند و فشا عروس و داماد دست همديگر را مي
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حاضران هم براي . ها قرار دارد از نفر مقابل بگيرد تا پيروز اين رقابت شود بين كف دست
  .كنند زنند و شادي مي عروس و داماد كف مي

بعد از آنكه عروس و داماد مقداري عسل خوردند، نوبت بريدن و خوردن كيك 
  .شوند نيز با كيك پذيرايي مي ها مهمانپس از عروس و داماد، . شود مي

  . كند شود، گاه تا بامداد ادامه پيدا مي هاي شب آغاز مي مراسم حنابندان كه از نيمه

  مراسم عروسي

حدود سه يا چهار روز قبل از مراسم عروسي، عروس و داماد و چند همراه به بازار 
  . ب كندروند تا عروس، طلا، پارچه و چند دست لباس محلي انتخا مي

اقلام . كند يك يا دو روز قبل از مراسم عروسي، داماد همه ملزومات جهيزيه را آماده مي
جهيزيه به طور معمول شامل دو تخته قالي، يخچال، تلويزيون، ماشين لباسشويي، دولاب، 

ن مالي ندارند، البته به دامادهايي كه تمكّ. ها وسايل ديگر است چند دست رختخواب و ده
  .شود تا وسايل برقي را بعد از عروسي و به مرور زمان تهيه كنند ده ميفرصت دا

گيرد مبلغي از طرف پدر داماد  ضمن توافقي كه بين پدر عروس و پدر داماد صورت مي
  .شدگان كند ذيرايي و تهيه شام و ناهار دعوتشود تا صرف پ به پدر عروس پرداخت مي

 )pašâ(» پشا«شود تا براي عروس  ميهمچنين مبلغ ديگري به پدر عروس پرداخت 
عدد پشتي، سرويس ظروف 12عدد بالش،  12شامل وسايلي مانند » پشا« ؛ه كندتهي

خوري، چايخوري، ظروف آشپرخانه، سفره، سيني، قالي، دولاب  غذاخوري، آبخوري، ميوه
  .و وسايل خرد و ريز ديگر زندگي است

م عروسي، داماد براي پدر عروس در گذشته رسم بر اين بود كه شب قبل از مراس
يك بار آرد گندم، دو بار هيزم، يك يا چند  شامل  »باروزي«. برد مي) bâruzi(» باروزي«

  .شد رأس بز، چند كله قند، يك كيلو چاي، چند پاكت تنباكو و برخي چيزهاي ديگر مي
نشستند و معلق  سواران چابك روي زين اسب مي در مراسم عروسي، گاهي اسب

گرفتند تا  ها را هدف مي دند و گاهي هم در حين تاخت و تاز با تفنگ خود نشانهز مي
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مراسم عروسي در ساعات بعدازظهر  اغلب. نشان دهند به هنگام مصافمهارت خود را 
  .پذيرفت پايان مي

»                چقه و زناره«گذشته كه هنوز كت و شلوار براي مردان مد نشده بود، داماد  در
)čeqa o zenâra ( شال و دلگ«يا «)šâl o dalg ( كرد به تن مي.  

 :شامل آراست اين وسايل خود را ميها و زيورآلات محلي زيبا  عروس هم با لباس
، )lâki(، سرانداز تور پولكي، لاكي )kâna(بها، كانه  پيراهن، شلوار خوشرنگ و گران

كه حدود پانزده عدد اشرفي به » لچك«، )kela(چادر سفيد، كله   هفت رنگ،» پيشاني بند«
اي كه از زير گلو تا  نقره  »اخترو«گرفت، خار  لبه آن دوخته شده بود و در پيشاني قرار مي

شد، گردنبندي از  اي كه زير گلو آويزان مي سوزن طلاي چند شرابه  شد، فرق سر پيچيده مي
هاي  محفظه«) kepuk(ميخك و همچنين چند شاخه ميخك نمدار كه در انتهاي آنها كپوك 

  .شد آويختند، مي ميقرار داشت و به زير گلو » كوچك پر از مواد خوشبو
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داماد و عروس نزديك هم بودند، مراسم عروسي در خانه پدر عروس  هاي اگر آبادي
ا اگر از هم دور بودند شد، ام برگزار مي

پدر داماد و عروس هر كدام جداگانه 
در . كردند ميمراسم عروسي را برگزار 

ةاين صورت، بعد از پايان عروسي، عد 
ها و وابستگان داماد  زيادي از خانواده

افتادند  سوار بر اسب و پياده به راه مي
وقتي آنها . تا به آبادي عروس برسند

شدند، زنان آبادي، داماد  وارد آبادي مي
خواندند و  و عروس در كنار هم مي

  .گفتند مي» كل و سرود«
دادند تا براي  كردند، پسر خردسالي را در آغوش او قرار مي س را سوار ميوقتي عرو
به طور معمول، داماد هم لگام يا افسار . لش پسر شوديمن باشد و فرزند او عروس خوش

و گاهي  تر بود طي آن مسافت كه گاهي نزديك. كشيد تا به آبادي برسند اسب عروس را مي
زيادي از زنان و مردان در اطراف عروس به شادي و  ةعد  هم كيلومترها فاصله داشت،

  .پرداختند هلهله مي
  :زدند مي» كل«ها  شد و مهمان سرودهاي زيبايي در اطراف عروس خوانده مي
  هي بيراحمي هي بيراحمي مرد خوبت پاگره 

hay bayrâhmi hay bayrâhmi merde xubet pâ gero 

  گرفت اي بويراحمد اي بويراحمد مرد خوب از تو پا
  مرد خوبت ككاجونيم دس وقعلي شاگره

marde xubet kaka junim das va qa?lay šâ gero 

  مرد خوب تو برادر عزيزم دست به قلعه شاه گرفت
  :را به خانه پدر عروس ببرند» باروزي«خواهند  خوانند كه مي اين سرود را زماني مي
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  و سي كهري علوس  بار باروز و بار صد و بار
bâr va bâr bâruz va bâr sad o si kahray alus 

  بار باروزي بار است و يكصد و سي كهره سفيد هم آماده است
  ككاجونيم قي ملوس » كي فلاني«ناز و بالي 

 nâz va bâlay kifeluni junim qay malus 

  .را برادر عزيزم قد و بالاي قشنگي دارد » فلاني«بنازم قد و بالاي 
  چ برچ سينشه اسب سه نه تو دراري بر

asbe sena tu derâri berča berča sinaše 
  بياوريد سينه او برق ميزنداسب سياه را از طويله در

  جوم طلا نه پاك بشوري ككاجونيم تشنشه   
jum delâna pâk bešuri kaka junim tešnaše 

  .پياله را پاك بشوييد برادر عزيزم تشنه است
  :خوانند عروس را بياورند ميخواهند  اين سرود را هنگامي كه مي

  ره تنگ اومييم و مامييمون مامييومن ما
mâ mayimum mâ mayimun mâ va ra tang ?umayim 

  ايم ايم ما از راه تنگ كوه آمده ايم ما آمده ما آمده
  كس مييتون ما بري جنگ اومييم زن ايمانه

zane imâna kas mayitun mâ baray jang umayim 

  .ايم سي ندهيد ما براي جنگيدن آمدهعروس ما را به ك
  رتهذلمو پشت مالمو كشت كال ما زر

zere mâlmu pošte mâlmu kešte kâle zerate 
  اند زيرآبادي و پشت آبادي ما ذرت كاشته
  قي بالي شيردوما مثل كاغذ خط خطه 

qeye bâlay širdumâ mesle kâqez xat xate 

  .قد و بالاي شير داماد مانند كاغذ راه راه و قشنگ است 
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  زيره كفتم زيره بهتم گرد زيره وم نشس
zira koftam zira behtom garde zira vam nešas 

  زيره كوبيدم و زيره را بيختم گرد زيره به من نشست
  روز و چار بال كه نشس» كي فلاني«ناز و بالي 

nâz va bâlay ki feluni ruz va čâr bâl koh nešas 

  را خورشيد به چهار طرف كوه غروب كرد» فلاني«بنازم قد و بالاي 
  هي و مهتر هي و مهتر باي و ساز كن مرحبا

hay va, mehtar, hay va mehtar bây va saz kon marhabâ 

  تواني به ساز خود باد كن آفرين بر تو اي نوازنده ساز كرنا تا مي
  بندش طلاسرساز نقره بسازيت تا كمر 

sare sâz noqra besâzit tâ kamarbandes telâ 

  سازم سر ساز تو را از نقره و كمربند آن را از طلا مي
  ر من حراري قاب دالي رو نشهقوچ سيسا

quč seysâr men harâri qâbe dâli runeše 
  قوچ سفيد كنار روخانه استخوان ران او مانند استخوان بال لاشخوراست

  هف سرخان ميمونشه» فلانيكي «ناز و بالي 
nâz va bâlay ki feluni haf sar kân maymuneše 

  .را هفت سرخان مهمان اوست» فلاني«بنازم قد و بالاي 
  ) haqe mahr(و حق مهر ) pâranjun(مراسم پارنجون 

شد و اگر  رسيد، اگر سوار بود، از مركب پياده مي وقتي عروس به نزديكي خانه داماد مي
را » حق رنج و زحمت پاهايم«پارنجون : گفت نشست و مي همان جا مي پياده بود،

اي  خواهي؟ و عروس هديه چه مي: پرسيد نشست و مي در اينجا داماد كنار او مي. خواهم مي
  .بخشيد كرد و داماد هم به او مي مانند گاو يا گوسفند تقاضا مي
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داشت و  رت خود برنميصو شد، چادر از روي وقتي عروس به خانه پدر داماد وارد مي
شد كه  و باز داماد مجبور مي. خواهم مي» روي گشودن«) ri gošun(ري گشون : گفت مي

  .اي ديگر مانند طلا و اشرفي به او قول بدهد تا روي خود را بگشايد هديه
را كه » زهون گُشون«فهميد كه بايد  كرد و داماد مي بعد از آن عروس ديگر صحبت نمي

  .شد، به عروس بدهد سفند ميشامل طلا يا گو
گرفتند كه حق مهر  در عرف مردم اين سامان، حقوق ديگري هم براي زنان در نظر مي

شد، گاو يا بز،  اين حق مهر كه از جانب شوهر به زن داده مي. شد خوانده مي  »حق مهريه«
ي د حتّش گاو و گوسفندهايي كه به عنوان حق مهر به زن داده مي. ميش يا اموال ديگر بود

كدبانوي خانه، مالك . شد، متعلق به زن بودند كردند و تعداد آنها زياد مي وقتي زاد و ولد مي
شناخت و حق فروش يا بخشش هر يك را  رسمي آنها بود و تك تك آنها را به خوبي مي

  . داشت
» سنگ اجاق خانه«) kačok čâla(كچك چاله   شد، حق مهر ديگري كه به زن داده مي

پزي و ديگ غذاپزي  اجاق خانه به طور معمول، سه عدد سنگ داشت كه بايد تابه نان. بود
چون نان و غذا روي . كردند تا نان و غذا بپزند گذاشتند و آتش روشن مي را روي آنها مي

كرد، ثوابش زياد بود و چنين  هاي نيازمند را سير مي شد و شكم هاي اجاق پخته مي سنگ
زيرا نان   نوازي شهره آفاق بودند، پذيري و مهمان در خصلت مهمانبود كه مردم اين سامان 

شوهر زن، گاهي يك و گاهي دو يا هر سه سنگ اجاق . دانستند دادن به مهمان را ثواب مي
رسيد بستگي به تعداد  بخشيد و به اين ترتيب، ثوابي كه به زن مي خانه را به همسرش مي

  .بودهايي داشت كه شوهر به زنش بخشيده  سنگ

  )vâ talabun(مراسم واطلبون 

به طور معمول، سه روز بعد از مراسم عروسي و رفتن عروس به خانه داماد، رسم 
زن   در اين روز، چند نفر زن از خانواده عروس مانند مادر،. شود برگزار مي» واطلبيدن«

ار كاملي هاروند و همراه خود ن برادر، زن عمو، خواهر و غيره به خانه داماد و عروس مي
گاهي هم مواد غذايي را به صورت خام با خود . برند مانند برنج و گوشت پخته و غيره مي
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يك رأس كهره، يك قوطي روغن پنج كيلويي و   برند، مانند يك گوني كوچك برنج، مي
مادر . كند جمعي در خانه عروس و داماد صرف مي كنند و دسته اهار را آماده مين. غيره

ضمن دريافت هدايايي مانند پول و پيراهن از جانب خانواده داماد،  عروس و همراهان
گردند و داماد و عروس را همراه خود به خانه پدر عروس  عصر همان روز به خانه برمي

  .برند مي
مانند و فرداي آن  به طور معمول، عروس و داماد يك شب در خانه پدر عروس مي

روند تا آنها را با خود به  د به خانه پدر عروس ميشب، دو يا سه نفر زن و مرد از خانه داما
  .خانه خويش برگردانند

اي مانند قالي، جاروبرقي، يخچال، ماشين لباسشويي و غيره به  پدر عروس، اغلب هديه
 .شود دهد؛ گاهي به ديگران نيز هدايايي داده مي به دختر خود هديه مي» واطلبون«عنوان 
  


